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دهيچك
آيانسان موجود مـرگ بـه عنـوان. نداشـته اسـتيي مرگ رهايشهينگر كه هرگز از اند ندهي است

و تكرار ناشدنيا تجربه  هم چـونيگوناگونر عواملين هراس تحت تأثيا. آور است عموماً هراسي مبهم

ويباورها،ساختاراند شيو روانيتي شخصيهايژگيشه، وي، شرا انسانيزندگيوهي، قـوت ...ط روزگار

م و بازييو ضعف هاابد و كردار آدمي متفاوتيتاب جاي در گفتار . نهديمي بر

ايه دربارياريبسي است كه تأملات فلسفيميحكيفردوس و  او بـهين اشـتغال ذهنـي مرگ دارد

گريصورت مرگ هراس ميزيو مرگ دريم ناصرخـسرو بـر خـلاف فردوسـيابـد؛ امـا حكـيي ظهور

ميش نه چندان توجهيخويها سروده و نه از مواجهه با آن . هراسدي به مرگ دارد

*Email: f_vejdani@yahoo.com
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وي متفـاوت دو شـاعر حكـي، واكـنش هـايلي تحل–يفين مقاله بر آن است تا با كمك روش توصيا م

بي بازنمايشي هنگام مرگ اندبه مسلمان را و به دلايد ت خـاطر ناصرخـسرويـو امنيل هراس فردوسيان

.بپردازد

.ي، مرگ هراسيشياند، ناصرخسرو، مرگ، مرگيفردوس: واژگان كليدي

 مقدمه
ح مير هر تولديو سرانجام ناگزيات ماديمرگ جبر  كـهي جانـدارانيان تمامي است؛ اما از

ديد جيده به خويهان گشوده اند تنها آدم دار  بـهين مرگ آگـاهيا.ش آگاه بوده استي از مرگ

ميغريطرز آبيوجو گاه جست جلوه،شيهارا همراه او كرده است؛ افسانهيل به جاودانگيب

گ حيو گيجست وجو-ات شده استياه و گمشي خضر .ييراي نام،شيآرزوو-ل

اندي به بلنداي را كه عمري خارخار جاودانگيديان توحياد شه بشر دارد پاسخ گفتـهي عمر

و نعم جاو  التيو بهشت و و انـسان ساختهيويدني درد گذار از زندگي براياميد آن را مرهم اند

و بقا  ا پس از مرگ بشارت دادهيرا به خلود روح برياند، با و دنين همه رخت بربستن از جهان

و عاداتياز دل بستگ بي عمري كه آدميها و بدان را ها خو گرفته چندان سـهلا آن ها سر كرده

. نبوده است

ا و حسابيانسان غالباً نتوانسته است از و معادلاتش كه گاه بـر سـاختن جهان  ذهـنيهها

د خويخود اوست و عزم رايش را بر آن استوار داشته است كه پـژواك زنـدگانيده بردوزد اش

ا  ميه پس از خود به واسطيهايگذاردن زندگيباق.ن گنبد دوار جاودانه سازديدر راثي فرزند،

ا  و نيجاد بناهاينهادن اموال دري گوناگون، كسب نام و بقا و خاطرهيك ميدياد تـوانيگران را

ن انساني از زندگانيپژواك و هايها و انكار آن به شمار آورديزن واپسيز از راه نامداران. مرگ

نيهعرص شهي دانش ميرت بر مرگ جسمانز با كسب  كـهيانـد هنرمنـداننيهمچنـ. ابنديي غلبه

و در خويهمراه نام، حس حيافت پيش از را در هـا، نامـهشيها، شـعرها، نمـايها، نقاش كرهيات

و داستان ميبه ... ها و روايادگار ميت خود از زندگينهند . سازنديرا جاودانه
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و بدويبا آن كه مرگ بخش جا از نظم جهان است و ر شدن نو تكامليگين كنار رفتن كهنه

و با آن كه ماهيممكن نم و مـردنيرا برنمـي است كه جاودانگيات جسم به گونهيگردد تابـد

لا  طبيجزء و به اندازه زاده شدن ايعينفك زنده بودن رين قـانون اسـتثناناپذي است؛ اما هراس از

. بوده استيوسته همراه آدميپ

ايواقع كيت بيه مرگ بران است ازي هر كس نميش ايك بار اتفاق يان رو تجربهيافتد، از

غ دياست ميرقابل انتقال به و به نظر ويرسد هر انسانيگران ،يتي شخـصيهـايژگـي متناسب با

ميزان رشد روانيم و چگـونگي، ر برسـاخته از آن در ذهـني تـصويزان معرفت نسبت به مـرگ

رويخو واييارويش، هنگام ميكنش خاص با مرگ حتي نشان ايميدهد؛  ـتوان ادعا كرد كـه ن ي

دي آدميواكنش در هر مرحله از زندگان ا. گر مراحل متفاوت استي با ن همه نقـش فرهنـگيبا

و رسوم را شيج در عزاداريمسلط بر جامعه و سودادن به  بـايآدمـيه مواجهيوهيها در سمت

شيغر.ستينيده گرفتنيمرگ ناد و و مبهـوت،يهـا ن، چهـره كـايون نزديو و رو باختـه  رنـگ

ويها جامه نما... ماتم مش مرگ را از خود مرگ هولناكيگاه . سازديتر

م آنان ترس. ندارديها علت واحد انسانيان تماميروانشناسان برآنند كه هراس از مرگ در

را به انواع گوناگون تقس  مياز مرگ ميم بي كنند كه از آن ا ان آنچه بـا موضـوع  ـحـث ن مقالـه ي

ازيتناسب وي، عقوبتي ترس از عذاب ابدي مذهبيها ترس] نخست[«: دارد عبارتست ا مكافات

 ترس از آن كه پس از مـرگ چـهيعني؛ي شناختيترس هست] دوم[،ي اخرويمجازات در زندگ

م ويآيبرسر انسان ديد ويا د[گر نبودن چگونه خواهد بود يبـه مـرگ بـه مثا] گـر آن كـهيسه

كهيميتلق[ي فردي زندگيها نسبت به هدفيديهدت م] شود را در  متوقـفي زندگيانهيانسان

را در برابر تمام هدفيم و ناگهان او و آرزوها ها، برنامه كند  در نظـري كه در طـول زنـدگييها

م ميرا فرايو سخن سعد)58و23: 1386،يمعتمد(» دهديداشته است قرار :آوردياد

عمكه بر خـــوان غــايدر و گفتنـي خـورده بوديدمـر الوان !بس:دـم

)410: 1362،يسعد(
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م انديبر خلاف آنچه تصور . نامطلوب نـدارديريو هراس از آن همواره تأثيشيشود مرگ

م نيو معناي زندگين سبب ارجمند توايوجود مرگ را و  نوع بـشري بقاي برايز عامليافتن آن

اند«. دانست كهيشه هستيژان وال در كتاب  را محكـوم بـه فنــايمرگ هـم هست: بر آن است

بيم و هم موجب ارزش آنيپـايكند نشو).15: همان(» شوديم ـان رايپنهاور سـببز مـرگ

ميحيبقا ميات و عظي اكثريزندگ«:دسينويداند  است،ين هستيهمي مدام براي مبارزهيميت

ا پايقينيبا ولين كه در ايان از دست خواهد رفت را قـادر بـه تحمـل ن نبـرديـ آنچه آن هـا

ميفرسا پسيزناپذيگر ست، بلكه هراس از مرگينيكند، چندان عشق به زندگينده ر است كه در

ايزم و هر لحظه ممكن استينه آنستاده ).15: 1384،يصنعت(»ك شوديها نزد به

ن و اسـتقبال از مـرگ  ـناگفته نماند كه در كنار هراس از مرگ، دست از جان شـستن ز از ي

و گاه آدمي كنش انسانيالگوها وي است يا در اثر حوادثيويا از سرناشادي به سبب شجاعت

سيهم چون قحط وي، ز ... ل، زلزله مياز ويآيستن به تنگ حتيد دليا ل ملالـت از تكـراريـ به

مي آرزويزندگان . كندي مرگ

 مرگ در اسلاميمايس
شدن انساي تلقير فرهنگ در چگونگيتر به تأثشيپ د. ها از مرگ اشاره  ـاز آن جا كـه ن از ي

ني آدميدهنده به باورها فرهنگ وعامل شكليه سازندياركان اساس و ز دو شـاعر مـوردي است

ا .دينمايمي مرگ در اسلام ضروريمايسي اجماليمقاله مسلمانند، بررسنيمطالعه در

وياديبنيها از آموزهيكي حين به بقايقين اسلام باور مرگ آل( استي معنوياتي روح در

د ). 185: عمران و دوريگر سو مسلمانان به انجام دادن اعمال پـسندياز ي جـستن از كارهـايده

و ناپسند فراخوانده شده آ اند دري از رايكـينيا گر پـاداش ذرهيدياند كه در جهان افتهيات قرآن

از نبودن دامان انسانياما عار؛)7-8:زلزال(افتي باز خواهنديبديهمچـون مكافات اندك هـا

نيقيت، در كناريگرد معص  در آوردهي كـه بـه جـاييهايكين نداشتن به خلوص انـد، آنـان را

جايرس ميدر عالم آخرت دچار تردستهيشايگاهيدن به هم. سازديد ن سبب از گرفتار شـدنيبه
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آييها در عقوبت ايي كه در نين اسلام ذكرشان رفته است ميمن و همـواره  ـستند  ـي اميان ب و ديـم

.اند سرگشته

آ الهيدر و وضعينيو كلام نبويات هميز وصف مرگ بت ارواح در جهان آخرت، ميچون

آ.ه دارد دوگانيا چهرهيد آدميو ام مـيـبتي، از مرگ با عنوان مـصياتيبا آن كه در شـودياد

س)10:منافقون(يو تمنا نكردن)19: بقره(كه هراسناك است) 106:مائده( آيو ه بـهيـو هفت

م سييشرح خلود بدكاران در عذاب دوزخ اختصاص آيابد؛ در مقابل يه از جـاودانگيـو نـه

هاين و نعمت م آن سخنيكان در بهشت ميبه رايـن)ص(امبر اسـلاميپ. آورديان ز گـاه مـرگ

م) 79/168ج: 1403،يمجلس( مؤمنيهحانير و سوغات او )58/90ج:همـان(نامنديو تحفه

ا را برايو گذر از خويپين جهان  تابـستان ماننـدي خنـك در گرمـايدن آبـيش به نوشـيروان

جويبهشت.)6/162ج:همان(سازنديم و را سالم  از جـنس گـوهر وصـفييهـا ان در خانـه ان

و گوشيندي كه چشمييهاو صاحب نعمت) 317و37: 1387،يخرمشاه(كننديم دهي نشنيده

رايدي؛ امـا در جملاتـ)8/191ج:همـان( خطور نكرده اسـتيو بر دل بشر گـر، جـان دادن

شمش سخت ميتر از هزار ضربت بي الهنديمتق(دانندير را) 15/561ج:تاي، و طعام اهل دوزخ

دني از آن زندگيا متعفن كه قطرهيعيما مي اهل را فاسد رايو گرز) 14/523ج:همان(كنديا

م را ندارد كه كوهي وزنيد دارايآيكه بر اهل دوزخ فرود ن عـذابيترو ساده) همان(تاب آن

را آتشيدوزخ پايان ميشان كه سبب جوشي در كف .)527: مانه(شوديدن مغز آنان

كرين تصويا و هولناك از سرانجام بدكاران در كنار اوصاف دلپذير و پسنديه ده از احوالير

را در برزخ  بيگروه مقابل، مسلمانان امي از و مـيم و تنهـا آنچـه عمـريد گرفتار آنيسـازد  از

ا) مرگ(اند ختهيگر ميبه .ديگوين پرسش بزرگ كه جزو كدام گروه خواهند بود پاسخ

نياد شد محل ترديكهير مطالبيو ناصرخسرو با نظاي فردوسييآشنا ايد ن مقالـهيست؛ اما

حكيبر آن است تا در ايم مسلمان مورد بحث با وجود برخـورداريابد كه چرا دو قبيـ از ليـن

هايشيدانش ها به هنگام مرگ اند ق از حكمـتيـ كه در تحقيمطلب.اند متفاوت داشتهي واكنش

ب و .مرگ در شاهنامه از نظر دور مانده استيله مقويررسناصرخسرو
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يفردوس
ايشادمان جايو نشاط در والايران باستان ماييگاه و بـن  بـه شـماري زنـدگانييـه داشـته

و ترانه ها، جـشن هـا، دسـت افـشان. آمده استيم  گونـاگونيابزارهـا، هـايوجود نغمه ها

ايه، همه وهمه گوا، نوازندگان بزرگيقيموس داريسـخن.ن مـدعاي است بر وشيـ هـم كـه از

جايهخامنش اي بر اي زندگيهن گوهر ارزندي مانده است شأن يران به خوبيرا در فرهنگ كهن

ا. بزرگياهورامزداست خدا«:دينمايم باز زمياوست كه را آفرين را آفرين و آن آسمان .ديـد

و شادياوست كه انسان را آفر آفيرا برايد  نقـش رسـتم بـه نقـل از شتهبـنسـنگ(»دير انسان

).56: 1381،ييرستگار فسا

طريا هاين نوع نگرش به جهان از دري زنـدگيوهيشيده شاهنامه كه دربردارنيق داستان

پيا ديان متمادي، سالش از اسلام بودهيران ن. قرار داشته استيدگان فردوسي در برابر  ـخود او ز ي

ايكه بخش حي از بايام حيو رفاه گذراني، شادكامنشاط، فراغت ات را دنيده است  را تنهايويات

مينمي آن جهان تلقي زندگي برايتدارك و دريو خوشـيل به زنـدگي كند و مواهـب آن  هـا

نمايجايجا نميوي در روزگار تنگدستيحتين علاقه منديا.ان استي كلامش  بـازدي رنگ

شييو آن گاه كه دارا را در راه سرودن م اش چنياهنامه مي نهد با حسرت :دي سراين

ن فيمرا را كه هست ست مـبياــ ببخشرخّ مر آن  دستـردم تنگـر

) 5/291ج: 1386يفردوس(

و اني تكرار ناپذي فرصتي زندگيبه باور و و با غم ار است كه-ن فرصتيدوه به سر بردن

و بس پرياندك نم- ابهام استيدهارش در :دينماي بخردانه

جهيوـمجيــازو تو جز از شادمان مبــبه باغ يوـان برگ انده

)2/376: مانه(

زيفردوس و بهره مندي شاد ايستن بهي از مواهب را تنها حيرهن جهان و موجود اتيـ نقد

ميم سني داند كه چه با و چه با و نكوهيشريجهزان خرد نيعت گناه :ستيده
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خـيچن دلـن گفت زيگزي كه خوشياــ رهنميرّم ي سراين سپنجين

) 2/411: همان(

ا بين بشنويچو ز غم كشـ دل بـم از تـزن ز  ار تـَشــمير لبت بـر

م ميــ به دل خرمّ خـواه زرديـگـرت هست،جام گنــ را اهـدان از

)7/166:همان(

و پرهي به بهره بردن از خوشيدعوت فردوس و رنج جهاني ها كهز از غم ، نه از آن روست

هايتهفيش بـي جهان ماديجاذبه را وي شده است بلكه بدان سبب است كه احوال عالم  ثبـات

تغيهستيعهمومج و مييرا در گذار و ارزندگيبير دريات محدوديحيند را كـه هـر لحظـه

و نابود حقيمعرض زوال مي است به و ارجـييقت در و حـصر بـرايبـيابد آن قائـلي حـد 

. شوديم

گ بيايريدر شكل بـيتـي شاهنامه كه خود رواينش افزون بر محتواين  جهـاني ثبـاتي از

دي كه زندگييادادهيرو،است را مي او نيگرگون و بني سازد  كـه در وضـعينياديـز تحـولات

پدياجتماع مي روزگارش ايآيد اين دگرگـونيـا. دارديد، نقش عمده  خـاموشي هـا نغمـه

ميطنيرا در گوش جان فردوسيناشدن نغين انداز ، و آن او كـه. اسـتيداريـ ناپايمـه شود

ايزندگان و و ناخوشي انسان و تغ ام خوش را در گذار ميي او م ابديير كنـدي، به تكرار سفارش

غنيكه با  را و از اقبال جهان نهايد دم را برديمت شمرد زت بهره .ستينيرا تداوم آن را ضمانتي؛

را هم قابل اعتنا نم بي داند چون سپنجيادبارش : دوام استيو

مايشاد: گفتيهم كســ خردمنديه بس به فردا نگوي ترا د

)3/24: همان(

ا تيمدار بايچ هـمار گم جان به را دژميتيبه و دل  مكن جان

آيكي همي دان ازو هر چه جيد تياوكه همـيو نپاد بـا يــد

)2/358:همان(
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كنيفردوس ها در نيدي، خود از جنس ار سفارش به مغتنم داشتن فرصت غنيگر را متيز دم

ا. شمارديم و در گذار خـورداي ناپاياو بر آن است تا در مجموعه يش نقـشي، از عمر محدود

جايپا روي بپايتيگي نهد كه با بقايدار بر اي انجامي براي نمودن فرصت كافيد؛ اما از  ـافتن ن ي

بسيزمهم در گمان است؛ ديرا و در حدود چهل سالگيار مير را آغاز باي سرودن شاهنامه و كند

امت به كوتاه بودن متوسط عمر انسان ها در اعصيعنا و كـم بـودن  ـار گذشـته يد بـه زنـدگان ي

بي ترد- دارديا در شاهنامه باز تاب قابل ملاحظهكه-ازيريد نيد او چندان نيـااز.ستي مورد

ميرو هر گاه كه از به پا بيگويان بردن شاهنامه سخن و آرزومندانـهيـ بهره از قطعيد كلامش ت

: است

بس مگر خود درنگم نباشــ سپيببايد دـد كسيردن به يگر

)1/13:همان(

و خرد باشدم رهنماي سرايـ اگر مانم اندر سپنج يروان

ا انـ داستيكي بمانميتيگبه باستـانين نامهي سرآرم من

) 5/439: همان(

 ابم از روزگاريكه چندان گذرار خواهم از روشن كردگي هم

گ ان باستيهن نـامـور نامي كــز  داستانيـكي بمـانميتـيبه

) 2/380: همان(

ترياز نگاه فردوس ايدين تهدي مهم را از او سـلب كنـد مـرگي كه ممكن است ن فرصت

 را از زندان تنـگيست كه آدمينيو آرماني متعالي امريوي فكريمه كه در منظويمرگ. است

 استير با زندگي كه مغاياد مرگ به عنوان عاملي. داردينيزم كاملاًيعت برهاند بلكه سرشتيطب

م دريو هي تواند ويك چشم به هم زدن همه را به نميچ بدل كند از ذهن او بنـا. شودي زدوده

ن  هايز روايبه نوع كارش د. استياريبسيو جمعي فرديتگر مرگ گـر سـو مـرگ فرزنـدي از

دياي، از دست رفتن حام جوانش اديـ" مهتر گردن فراز" شاهنامه از او با عنوانيچهباي كه در

نيم و نيمه شـاهنايز كشته شدن ابو منصور محمدبن عبد الرزاق باني كند ز در عطـفيـ منثـور
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هم.ن كننده داردييتعيتوجه او به مرگ نقش كهيرهن سبب دربايبه  همـواره بـه صـورت مرگ

و آدمي دريك مجهول بزرگ مطرح بوده است و  ـانـدك،افـتي با هر مرتبـه از درك اريا بـس ي

انديرهدربا م،ده استيشيآن و حاصل تأملات فلـسفياندي فراوان رازيويشد  آن اسـت كـه

ن و دست را سر به مهر : ابدييميافتنيمرگ

دريكي گندياست بن ناپدي ژرف نـدر كلــابيج رازش دــيد

)4/4: همان(

حي فكرين تكاپوهايا جاي كه صدايرتي جز هايجاي آن از  به گـوشي فردوسي سروده

چيم دي رسد، جايگريز : گذاردينمي بر

سـز باد ان پي دم نه دادسـوــدر آرد برد پيت سيـدا نه  ـتمدا

چيـابين و نــ به چون برنهراهـزيرا  ابد نه شاهين دستياكهتر

)6/128:همان(

ايت مرگ، حال آدمي افزون بر ماهير فردوسيتحينهدام ني پس از گذار از را زيـن مرحلـه

ويگيدر برم و و چه هنگام سخن گفـتن از سـرانجاميهشه درباري چه به هنگام انديرد  رفتگان

نمي سخني احوال آدميدگي ماندگان، جز پوشيبر جا :راندي بر زبان

بم از آن رفتگــــاني نــــداريــنشان و شادند اگـــر خفتگان؟ي كه  ـــدار

)7/445: همان(

چيچه دان به گـــردي رفت خــواهيدــزباد آم د كردــه خواهنـ كه با تو

)3/76: همان(

و وضـعيهز است بخصوص اگر درباريآمس ابهام همواره هرا ت پـس از آن باشـد،يمـرگ

را هم نداشته باشد، طبق گفته روانـشناسانيحتين رو فردوسيازا  اگر غم ناتمام ماندن شاهنامه

ه طبيچ ترسيكه نميعيرا مانند هر انـسان)19: 1386،يمعتمد(داننديتر از ترس بشر از مرگ

بيگريد ايحق دارد كه از مرگ و ا.را ظـاهر سـازدين واكنش كـاملا عـاديمناك باشد  ـاو ن ي

م : كنديهراس را در وجود همگان ملاحظه
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گوچه گويآن كس كه و ناز چه دريد خرامست رن دستد كه وـو ازـينج

ندي كسـ بـيرا مـيز بــيه مــرگ آرزوـدم و از نـراه يخــوــكيردم

د بتينــيچه ز مــرگند بر ســــر نهاده دو دست پرست، چه آهرمــن

)1386:7/445فردوسي،(

ن بيخود و ميز احساسش را صادقانه حتي پروا بر زبان و آني آورد  بـه حـال رفتگـان از

ميرو را ندارند غبطه و مواجهه با آن : خوردي كه غم مرگ

گ نــ ار چندشيتيبدان كستيان برگ ميآوهــ همان به نـزش ستيرگ

)همان(

و زبان فردوسيتصويهولناك  است كـهي از آن جاست كه مرگ تنها عاملير مرگ در ذهن

رسيمانع از به پا ميدن كاخ آرزوهايان را از دستيش و او مـي گردد  دارد،يافتن به هدفش باز

طبيازا پت است اگر مرگ را رنج، زهر، ترسناكيعين رو كاملا و ارهي، و با عبـارات ...، درد يبنامد

نهيش: چون آنيتي، اژدهانگر، پياد كند كه بدون عنايز چنگ از ويو جوانيريت به ، ضـعف

و جا ايقوت ميگاه انسان ها به صيشان حمله و به هاي برد گريد و امكان زيـ عاجز خود فرصت

. دهدينم

پ و جواني به بهير پيك ننگرد شكاريك آي كه  دش بشكرديش

)1/252: همان(

تيزي چه پره چني از ز آهنگ اژدها؟ز نيــكه گر  رهايابي زو

)6/78: همان(

باياكتهن مي كه و مـضطرب شـدن بـهيد بدان توجه داشت آن است كه ان هراس از مـرگ

ا  را صفت. وجود دارديخاطر مرگ تفاوت عمده مي پسنديروانشناسان هراس از مرگ  داننديده

غريآنان علت اصل. كنديمي به زندگيكه معمولا خدمات ارزشمند را يزهيـ تـرس از مـرگ

ميح و برآننديات ا دانند غري كه قوت مين ار بـه انـساني را كـه بـسي تواند مرگـيزه است كه

 كـهي است در راه زنـدگياما اضطراب در برابر مرگ سد؛ جلوه دهديك است باورنكردنينزد
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هايفعال و شوق زندگي آدميت ميرا متوقف بسي را نابود و بعي كند دريار د اسـت كـه انـسان

و خلاق شودسايط اضطراب موفق به انجام كاريشرا ا).80-89: 1375لِپ،( زنده حين توضيبا

نيقي كه با وجودي فردوسيارزش توانمند ازيـرا كـه نقـداً در اختياي، هستيستين به ار دارد

و با عزميكف نم سوي نهد مي راسخ به نماي هدف گام مي سپارد، . شوديان تر

نيم  از مـرگ بـهيكه دائم در آگاه دانستيرا انسان برتري، فردوسچهي توان بنا بر سخن

م ويرا كه پس از تحقق آرزويو مرگ)83: 1378چه،ين( برديسر د افـشاگريـآيش به سراغ

و حق ميخويقت زندگيمعنا پايش و به عنـوان حيلـهو مرحيان عـاديـ شمارد اتيـ كمـال

م.رديپذيم بيآنچه او آرزو ريشتري برد تنها مهلت آنيـب. ها نـشود است تا كار نا تمام نش او

عم  بيقدر حي مرگيق هست كه خواهان ميات جاويو و خود اعلام پيد نباشد يرهكـي كند كـه

معيماد و وقتيحيرايپذيني بشر تا زمان آيايات است نيد، مرگين زمان به سر و بلكـهيك از

جايضرورت هاينيگزي است كه اسباب يگ خداونـد حـق زنـدي را كـه در علـم ازلـيي انسان

اندي مافته : آوردي، فراهم

گياگر خود بمان آ درازيتي به نـيز رنج تن ازيد به رفتن

)4/4: 1386فردوسي،(

بيسرا آـ سپنجست رويا دي تو گردو نوي كهن  گر آرند

آـانيكي دگـيدر  چمد گر چرد به منزلير بگذرد زمانـد

)8/295:همان(

نمجاياي در اراده فردوسيباور مرگ نه تنها خلل يويكند، بلكـه بـه لحظـات زنـدگانيد

ميارزش را به عنوان فرصت دوبارهيخوياو هر روز از زندگ. بخشدي صد چندان  بـهي براياش

پيان بردن كاخ بلنديپا هميمي افكنده است تلقي كه و بـيچنان كه در برزخ كند امي از و ديـم

رسيگام برم بهيدارد، از خداوند در ميوخيگانه آرزويدن و آن گـاه كـه مـرگيجويش مدد د

ميافتن سراي پس از انجاميش را در روزگاريخو ديش شاهنامه تصور نيكند، ويگر هراسان ست

را با رضا ميمرگ :رديپذيت
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خـي خـواهم از دادگريهم گيداك جايتي كه چنــدان بمانم به ي به

ا نايكه پي شهــــريمهن خووندم از خوب گفتـــيبپـشياران شيار

 جان معدن پاك راستيوگ سخن از آن پس تـن جانورخـاك راست

)5/71: همان(

 ادمانشــدلمدكه چنــدان بمانــ ـانـزمان خــواهم از كردگار زمـ

ا و چندن داستــانيكه سـن سخنيها و گشتـه كهنگذشتـــه برو  ال

آـز گفت مــ ــزدگـرديـرشاه تا زهنگــام گــ ردـگـد پراكنـدهين

بـونـــدميبپ بو ن شـــيهان سخـــمو كنــخــيـاغ  وكنماهنشهان

را نــ رن همانــا كه دل بج دارم بـه ز اگر سـيگذرم  سپنجيراــــن

)7/446: همان(

ميبنابرا دلي فردوسي اصليهرسد كه دغدغين به نظر و عمـده ليـ ناتمام مانـدن شـاهنامه

گريهراسمرگ همينيويزيو مرگ هايتوان گفت كه فردوسيم.ن باشديز يزن واپسي از راه

و انكار آن كه در مقدمه بدان اشاره كرد ويم، بقايمرگ ني نام را برمياد :نديگزيك

ا آيچـو رود به بـنيـن نـامور نـامه  ور شود پر سخنـكشيز من

امرــياز آن پس نم سخم كه من زنده مـكه تخم امــن ن پراكنده

)8/288:همان(

د را هم به باقياو ني گذاردنيگران و نام مياد :خوانديك فرا

نــيب ميجهــان جهان را به بد نسپـرميبريكـــيا تا همه دست

نيبكوش تني نامــكيـــم بر بـيابيـن نامـيكز به  انجـمنـرـم

)6/237: همان(

ن و چهره بـه چهـرخي سخنانش باقين دارد كه با بقايقيزيخود  خواننـدگانيهواهد ماند

ز نيشاهنامه خواهد و نه تنها نام هميست زبانانين فارسيشه تحسيكش ماندگار خواهد شد، بلكه

:را همراه خود خواهد داشت
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ب نشــشتين خـــويبد ــاراستميچـو گفـــتار دهقــــان مـان خواستـن را

نـين كـــوكنــــد آفري بر آن آفـــرـنيچنيــــادگاريكـــه ماند زمن

گو پس از مــ امدهـنيد جــــوين نــام جـــاوي بـدام ندهيـرگ بر من كــه

)7/148: همان(

ا جـينگه كــــن كه  ـر بخـــردان بــود بـر ســيدرفشـ اودانـن نامه تا

ايي تخمــهيومرّتـــيگ بني گــــردد نيرو آفرـكه خـــوانند هـــر كس

)6/136: همان(

 ناصر خسرو
غني شادماناز دعوت به و دم ، رغبـت بـه مواهـب جهـان  كـهيايمـت شـماريو نشاط

ميفردوس ديبدان فرا جل.ستينين نشانيوان ناصر خسرو كمتريخواند در و ايـدنيوهاو فروغ

قِ درا از ميبل دين و بر آن است كه اگر دني داند زين نباشد : نخواهد داشتيو اعتبارييبايا

ديز چنيبا به دنين شده ست را بــجواــين ايـرت بــبااگي آن نيـد

بويد جهين و بـان عنبــ عنبرست و چه سرگيبوير ني خوش چه عنبر

)7-41/8ق: 1370ناصرخسرو(

ع ناصر، و در را گذرا حيجهان و اگـر تـوجهيميال زندان آدمن آنيدانـد  بـدان دارد از

توي است برايروست كه مكان : آخرتيشه فراهم آوردن

رس ان كه گفتــ چونيبلكه به زندان ز خـمه نــي اجمعيداــولان

)13/ 218: همان(

بقـ الفنيجهان جا ستيرـه نااسپـكيـو ملكيــيبقا استـج ملك

)49/26: همان(

زيديبا آن كه وصف ها ميهاييبايوان ناصرخسرو توجه او به را باز د؛ امـايـنمايجهان

دنيويانهدگاه ارزش گذاريد مي كه را فروتر از آخرت ميا مي نهد، سبب هاي شود تا يان لذت
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غيحس حسيو و بر خلاف فردوسيپدي تقابلير  هـا فـراي از خوشـي كه به بهره منديد آورد

سع خوانديم حسي، ساي بر آن دارد كه خاطر مخاطبان را از لذات :زد منصرف

ت تيـو بشـكفتـگر گل حكمت بر جان بهـمر را باغ ي چـه بكارسـتيارــو

رفيمجـــلست بسـتانسـت خيو را از درخـت سخـن يوب ثمـارستـــقان

لايو و هميخاكيلهن گل پديروي كه خيبا گل دانش و يارستــشت خس

هيپ تـ حكـياـش گلزار سخن و كار گــل زارسـتيمانه ي كار لالـــه بـد

)18-21/ 154: همان(

رسي لذت علم ناي چو از دانا به جان تو ذيلذيد به چشمت لذت جسميد زان سپس

)25/24: همان(

بيا حي به رونق زندگيي اعتناين تقابل، به صورت رويـنيات مـاديو فرونهادن جانب يز

هاي نمايم و ناصر با وجود نعمت دن،ي عالم باقيد نميويمواهب :نديبي را سزاوار توجه

دادـچيــنعمت عالم باق اي چه برانديو مرا بيشم از ؟يفانيزهمين

)56/ 208:همان(

و جان ناصر رو سعيدي به عالميدل و تمام دريويگر دارد  بر آن است كه مهلت عمر را

نما آخرتيآباد ساز ماي صرف و سود حاصل كنديد تا را داده وي ابديو زندگانه را از رنـگ

:شتر برخوردار سازديبيرونق

ت جـوام جهانسـت  هان بر تـو نـمـاند دوامـو را عمـر تــو وام

بيهيگر نكن سـيراــچ بهن وام هـود چون تو نباشد چ خاميجهان

)6و3/ 185: همان(

ديـعمر فان بـدن در كاربنـي را به بـعميابيتا و ملك  زواليـر

)34/39: همان(

د سعيه درباري از تأمل فلسف- بر خلاف شاهنامه-وان ناصر خسرويدر و  در حـلّي مرگ

نمي آن بازتابيمعما و آن گاه هم كـه از مـرگياو اشتغال فكر. خوردي به چشم  به مرگ ندارد
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م م،ديگويسخن مييناصر مرگ را رها. گذرديآسان از سر آن شـي از بند و و زاريخواند يون

دنيهستيرا شا مي حال در : داند نه آن كس كه كه از بند رسته استيا ماندگان

همه شنودهــكيبند بنــوار ست مــانده ز گرــبر هـــر كه رها شــد  ان؟يد

)71/25: همان(

ا و خون جهان زندانيترا تن تو چو بندست بنيمقر زنــش مپندار و راــد  دان

)52/35:همان(

عمديهديبه عق حي از مرگ، هراس از خاتمهي ترس آدميه ناصر علت  ـافتن و ات اسـت ي

و بپذيخوياگر انسان بقا را باور كند پيش مي ماديهكريرد كه مرگ تنها و توانيگيرا از او رد

ا را ندارد، گذار از شدين مرحله براينابودكردن جان :ش سهل خواهد

نميقيچـــون گشت ، آســـانز مـــرگي آسان بـــرهردــين كه جان

)43/ 183: همان(

ق و فزع روز ميامتياو از هول رسياد و از نيدگيكند مي به و بد اعمال بندگان :ديگويك

كهيروز نست از آن پس و نه منجاابديدر آن روز  خلق از حكم عدل نه ملجا

ب مكيآن روز ب ـافات ـــابند همه خلـق و هم عادل، چ محـابايهيهـم ظالم

)51-2/52: همان(

نين به فرارسيقياما نميدن آن روز بزرگ يه به عنوان عامل بازدارنـديتواند مرگ را، حتّيز

اش بـهيشيـاند كـه مـرگياو برخلاف فردوسـ. از كسب ثواب در نظرش برجسته سازديآدم

مياشتغال فكر  و به شكل مرگ هراسي به مرگ بدل ميشود ابـد، نـه چنـدان از مـرگيي ظهور

م  و نه هراسيگويسخن ويگيميجاي مقابل فردوسيه از مواجهه با آن دارد، بلكه در نقطيد رد

ويون بار آرامشيا ، بلكـهز عذاب دوزخ است كه نه تنها سؤالايين به رهايقي در برابر مرگ

مياعجاب برانگ ايز چين همه اطميشود كه منشأ  ست؟ينان خاطر

ازيا كه مرحلـهي از مجازات اخروييد داشتن به رهاياگرچه ناصر از ام ن بـهيقـي فروتـر

ن مينجات است :ديگويز سخن
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ز لذتّ د من فـ راستشيست خــوها بشستم راتچون بگذشتـم ازآب

كهيبر ام رات بر صـراط از آتش دوزخ بـــرـابم روز حشـيــــد آن

)24-25/ 153: همان(

بسيول دي شواهد رايقـيشتنيوخي از آن است كه به رستگاري حاكيگريار ن دارد، خـود

آسيم"نيه العالميآ" و رسته از و عذاب دوزخ و بركنار از آتش شينامد : طانيب

ا بـ آزدت خواند به عالــيرانندت آن گه كه ينـيــــه العالميم درون

)8/39:همان(

و عـذاب ابــد و خــرد كرد در حصار مـراـيد از خطــر آتـش ن

)56/43: همان(

زانكيو هگرز آبروـيد  ـدو دارد آب داده سنــانمبـيرو من نبرد

)97/42: همان(

ا يويگر از سخنان ناصر كه از اذعان مكرر به رفعت مقـام معنـويديها، بخشنيافزون بر

دليحكا دي در قـصايو.ش توانـد بـودي خـوي باور او به رستگاريگر بر استواريديليت دارد،

را برتر از ابراه62و28، 219يرهشما و برگزي خود ي مرتـضيعليهديم ادهم، همانند سلمان

ايم)ع( نيخواند؛ اما به پين مرتبه را هم چون و المستنصر باالله و)ص(امبر اسلاميز بسنده نكرده

را مانند عل ميتصو)ع(يخود خلير و بر آن است كه ينـيقي او را بـه چنـاني فـاطميهفيكند

پيكه حتّرسانده است نميزيچ)ص(امبري درك روزگار : افزودي بدان

م ز ن محمـديون انگبـچيها سخـــن اث دار محمــــدــريشنــودم

د ح كه بنمـود از اوليد ســرّيدلــم پيبــه بيدردل  ...ن محمــديش

ايود نب بي از بهين وـميهرش حمـياگر بودمين از ن محمــــدين به

)29و25-58/26: همان(
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ا مياو از و به تلوين مرتبه هم فراتر و تصريرود نيح را پيز از جهاتيح خود امبر اسـلامي به

م)ص( :كنديمانند

ديگـــز و همينم قــرآنست بين محمــد ازــن گزيود ن محمــــدـيرا

را بــوزميقي ن محمـــدــيقينم شود چــونيقي نــم كه من هـــردوان

)1-58/2: همان(

و مفتخرشد بقعت  عرب دشت شد مفتخريچون به فضل مصطفــان به مــنمگي نامدار

)44/28: همان(

م و فضل در دييهـا نمونـه.ج بوده اسـتيرايان شعرا سنتيمفاخره به شعر وانيـ از آن در

ن پيناصرخسرو : استيگرفتنيز

گها بر تنــر بنهـــاده تنـــگديابـــيوان كه اندرو شعــر او خـ

)37/ 176: همان(

ق  مقر مرايجـــز بر مقــرّ ماه نبود مدار چرخياس فضل بگشتيگر بر

)6/5: همان(

و از سـر مبالغـه هـم بـوده باشـد از حكـيوي ادعاهاياما برخ مي اگر به قـصد مفـاخره

را با پندهايخوياو گاه پندها. چون او دور از انتظار استيخردورز و شعرش را بـا قرآنيش

هميآ م ات نماز : نهديسنگ

نيهاش جز معن سخنيهبر جام نيچون پندهاش پندستي آستر ستي جز در قرآن مگر

)70/25: همان(

شع گـ بــر در نمـــاز آميالام روحيرخـــوانــرش  ـــــنين كنـــد سپست

)41/43: همان(

م را برخوردار از شـفاعت رسـول اكـرميخو. ورزديبردامان پاك تر از زمزمش فخر شتن

م)ص( و عترت او جايو آل و بر آن است كه به فرّ دولت المستنـصرباالله دريداند گـاهش جـز

: نخواهد بوديان بهشتيكنار حور
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آبزمزم اگ ز ت ـر م رست پـــاكــها چه پـاك راـتر از زمــــزمست ازار

)56/19: همان(

و طاعتشي به فضل خدايپشتم قو و شفاعتش ست  تا در رسم مگر به رســول

شفينيش خدايپ شف عم مگــر رسوليست پـيدارم و عترتشيع و آل ش رسول

)1-82/2: همان(

بهـمجل نميجـــز در كنــار حـــورا نگــز فــــرّ دولـت او فـــرداس

)60/28: همان(

م ايبه نظر قينان قلبين اطميرسد سبب حصول و دن بـهيـ است كه ناصر از گرويمتي، قدر

خويليمذهب اسماع  ميه در وجود خل. كنديش احساس را بـري كه تبلي فاطميفهيمقام غ مذهبش

ابع استيعهده دارد در نظر او چنان من :رينظياتيكه

ا كسر مستنصـر بااللهي علمـــايهقبل و حاصل ن چرخ مدوريفخــر بشر

)59/69: همان(

ويرا در ستا را با خشنوديخشنود.ديسرايميش مي خدايش م زمانـه امـا": نهـدي برابر

و دشمن امام زمان خـشمي خداي او خشنودي خداست از بهر آن كه اندر خشنوديرضا  است

 ناصرخسرو،("و عذاب دوزخ رسدي است از بهر آن كه به متابعت او بنده به خشم خدايخدا

را جانش).20: 1338 پين راستياو و)ص(امبر اسلامين و بـا افتخـاريميو فرزند خلف شمارد

سيگداغ بند  و را بر بر پياش و بر پهنه مـيشانينه يفـهيخليرشـش را از سـويپذ. زنـدي نقش

پذيفاطم سوي با م)ص(امبر اسلاميپيرش از و سختيهم ارز  را كه در راه نـشرييهايشمارد

وييآ .ن دارديقـيشـانيداند كه به ثمردهيميا افشاندهيها متحمل شده است در حكم تخمين

بين زريعبدالحس ش از سه سـال در مـصر مانـدهين كوب درست گفته است كه اگر ناصرخسرو

حق،بود پاييجوقتي با آن ذهن  ـان عمر مفتون فاطمي كه داشت تا  ـي  ـزر(مانـديان نم كـوب،ني

1370 :91.(
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ش كميزيوهيناصرخسرو از پشيتر ست خود ايمانين و بي ندارد را عذرخواهيداريام پس از

خو. دانديم روزگار غفلت مفهيوظ.ش خرسند استياز تلاش را ادا شده و آماده استيبياش ند

گويتيگيههر زمان كه خداوند اراده كند عرص  اگـر« اسـت كـهين سخن درسـتيا.ديرا ترك

ميم من براييم صادقانه بگويتواستيم و اهداف او كار وي خدا را بـه صـلابت كنم، آن گاه خود

م استحكام كوه  م).55: 1386،يگاند(»ميكرديها حس رود ناصرخسرو جـزء معـدوديو گمان

چنيكسان . صادر كندشيخويه دربارين حكمي است كه از بن جان توانسته است

نيديو ناصرخسرو، تفاوتيادكرد مرگ در شعر فردوسييهويش افزون بر تفاوت در  ـگـر ز ي

ميهكه در وهل مينماينخست تشابه حكيايهشيان انديد مين دو ناصر كـه بنـا. شوديم مشاهده

حيبه گفته خو بيش در روزگار : بهره نبوده استيات از شهرت

بـيوليپنهان شــد حــك پيورشخـها كمـته و يــيـــدايد وار شهـــره

)3/48: 1370ناصر خسرو،(

رسيا جاي حجت خراسان بانگت ي كز آسمان بر سنگ اوفتاده طشتييگود هر

)20/ 174: همان(

جايهمانند فردوس مي بر : بردي ماندن سخنش را آرزو

و شب از بحــر سخ همـروز  برفشانيو همـــيجويدر همـــنيچنن

م  سفــر جــاودانيزي چـــون برود سخــنـــراث بمانــيتا زتـــو

)49-7/50: همان(

وسياما نه از آن رو ويهلي كه به دي باقيادي آن نام و در خاطر  بلكـه گران بماند،ي گذارد

را غذا و دارويبدان سبب كه سخنش مي مؤمنان و سرگشتگان :داندي گمراهان

و رخشانيبهاگ نيايـــر ينينگيــ، بدخشيمگر خود نه شعر اصـــر شعر

رايــن زهريديبر اعدا و انگبييغـــذاو مــؤمنان ؟يني، مگـــر روغن

)42-8/43: همان(
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ايوز حجت او جو محي داروـري متحي به رفق و افسون ري دل گمـــره

)59/61: همان(

ح او هم وظيچنان كه در طول ويازيو دوري آوارگيها را به بهات انساني هدايهفيات ار

ميد راضيخريار به جان خلاينميد، ا.ق پس از مرگ او به حال خود رها شونديشود كه  ـاز ن ي

را عهدهيرو سخن خو اش وظيدار ميخطيفهين مير و :ديگويسازد

اخوان كه شعر زهد برادر شعر حجتيان استيداگرت اندوه ن اندوه بگساردي او از جانت

)93/24: همان(

جهينت
و ضـميمايسيريگ گمان شكليب و ناصرخـسرو از عوامـلير فردوسـي مـرگ در ذهـن

پذي تأثيگوناگون ميرفته است؛ اما دراير نيان هدفين را صرفي زندگانيهاز سالايمي كه  خود

ز آن كرده و به چگونه و سو بخشياند  ـده، از اهميستن آنان سمت و ي  برخـوردار بـودهياژهيـت

. است

پاي برايفردوس بسي به ديان بردن شاهنامه رنج طبينخست، رنجـ.ديار يعـي كـه بـه طـور

و آن، رنج گردآوريا بزرگي انجام هر كار كوچكيمهلاز يرنج.ن شاهنامه بودو سرودي است

س پايت اطمي سال، نهايكه اگر در طول باينان خاطر به رايان بردن كار را هم داشت باز ست آن

م . كرديتحمل

و روان اوسـتيتر بود رنج فرسودگ رنج دوم كه به مراتب از رنج نخست آزاردهنده . روح

دري كه كرده بود زماني بنا به انتخابيفردوس را مي مزدش ميافت و آسوده آنيداشت شـد كـه

پايعظيمجموعه را به ميم ويرسانيان ميقيد طين و باران گزند نخواهديكرد كه  اعصار از باد

م.ديد هايهانياو بر آن بود كه اگر در ميش ناچي كار مرگ از راه برسد، سروده و اثـريز يشود

ا. ماندينمياز آن ها بر جا و سربلندادين كابوس، هم دفتريتحقق اياي عظمت و رايرانـيران

م و هـم حكمـت او را كـه در لابـهيمي نام فردوسيكرد، هم مانع از ماندگارينابود يلا شـد
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اي شاهنامه چراغ هدايها داستان ميرانيت بيان برميان ساخته بود از سبب نبود اگـريداشت، پس

نمي مياد مرگ از ذهن او زدوده و سخت هراسناك .نموديشد

رنجيدي رنجي فردوسينگر واقع شر. او افزوديها گر بر و چه بر حكمياو چه بر حكم عت

نت  بسي كاريجهيخرد، به مي كه پرداختن به آن عمر در عوض داشت، و درباريشيانديار آنيهد

و الحق كه در قضاوتيميداور سوي خود از اقتضايها كرد نت. تر نرفتي خرد آن يهجـيگـاه

ر خوتلاشش ازيو گـاه از پـذ افـتيش نزد پروردگـاريا خواهشگر و رش آن در گمـان افتـاد

و تا واپسيسرانجام خود هراس حيد اين روز بيات از امين و . افتينييد رهايم

نمايها سروده ني ناصرخسرو  نداشتهيا آسودهي زندگانيز مانند فردوسيانگر آن است كه او

آ بسيان شدايلين اسماعييو در راه نشر خرياريد  او بـايه؛ اما تفـاوت عمـد ده استي را به جان

ديري تأثيفردوس وي بر روحيورزني است كه و روان از. نهاده استيه  ـاو را ي ك سـو خـود

پين راستي جانشيهديبرگز ديم)ص(امبر اسلامين و از رايهمانـديگر سو باقيپنداشت  عمـرش

آ . بوديق بزرگي توفيوكرد كه از نظريمين چنان شخصييصرف نشر

خويدري برايناصرخسرو بر خلاف فردوس پايش ناگزيافت مزد انيـر نبود سال ها چشم به

خو. بدوزديكار درياو پاداش را لحظه به لحظه ميش و با هر عمل كوچكيافت يا بزرگيكرد

مي معنويهبر اندوخت وياز ناتمام ماندن تبل. افزودي خود نزد خداوند ميغ ان رفتن سخنانشيا از

زيز هراسين اوي نداشت؛ مـيد"يحجت"را پس از را دنبال دريگر كار و معتقـدانش هـم كـرد

ميها حراست از آموزه  و تعلدهي چنان كه تا به امروز كوش-دنديكوشي او وياند  اگـر چـهيمات

ميا در هاله جايان مسلمانان تاجي از خرافه فرو رفته؛ اما در همـ- مانده استيك بر نيبه سبب

د دينگرش، در نيـ رسماً در مقـام- مانند آثار منثورش-گريوان شعر خود كه ويـك مبلّـغ ست

خوي برايتر مجال فراخ  مـي ابراز عواطف ازيـگويش دارد، نه چنـدان از مـرگ سـخن و نـه د

ميت پس ازمرگ هراسيوضع مييدهد بلكه مرگ را رهاي به دل راه . شمارديو نجات

هاد بتوانيشا اي فردوسيبه تفاوت واكنش ديو ناصرخسرو از نين هريز نگريدگاه ست كه

ا  حكين دو شخصيچند بهيمانيت و جهـان پـس از آن بـاور دارنـد خردورزند كه ؛ امـا مـرگ
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ايهنگام حقي كه هريهقت واحد از پالونين مي وجود  متفاوتييها كند جلوهيك از آن دو عبور

ميميبر جا و نشان پييها كسان واكنشييدهد كه باورهايگذارد تـوانيم. ندارديكسان در

ديچنان كه وقت ادعا كرد هم  پي نور همي بشرّيهكرين به ميچون منشورت كه خـورد،ي است باز

مياو جلوهيهر نقطه از منشور، رنگ  را ساطع نيسازد، فردوسي ازآن نور ز گـاهِيو ناصرخسرو

ها به عنوان دو نقطهيشياند مرگ  واحد را منعكس كردهي از نوري متفاوتي از آن منشور بازتاب

خوي از فرديو نشان جايت .اند نهادهيش بر
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